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پتویمهربانپتویمهربان
عروسکدامنچینچینيگفت:»کيمیادخالهبازي؟منخالهگليهستم.«

عروسکپارچهايگفت:»منمیام.منماماننازيهستم.«
عروسکپلاستیکيگفت:»منهمباباسبیلو،تپلمپلو.«

پتوباشاديگفت:»منهمفرشزیرپاتون.«
دامنچینچینيبااخمگفت:»نهنیا.توکهنهاي.نخنخيشدي.بهَبهینیستی.«

پتوباغصّهدورشد.عروسکهاميخواستندبازيکنندکهابرهابدوبدوآمدند.بارانشدند
وباریدند.عروسکپارچهايگفت:»واي،چهباراني!خیسشدم.«

عروسکپلاستیکيگفت:»عروسکآبکشیدهشدیم.«
عروسکدامنچینچینيگفت:»خیسشدیمکهشدیم.خشکميشویم.«

بارانتندتندبارید.دامنچینچینيخیسوگليشد.لرزیدوهاپوچيعطسهکرد.
عروسکپلاستیکيیواشگفت:»بگوپتوبیاید.یخکردیم.«

عروسکپارچهايگفت:»بگوبیاید.داریمميلرزیم.«
عروسکدامنچینچینيسرشگیجرفت.لرزیدوافُتاد.پتوبدوبدوآمد.دامنچینچیني

راگرمکرد.عروسکهايدیگرهمزیرپتورفتند.گرمشدندوخندیدند.


